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معيت قرآن از منظر تفسير بررسي تطبيقي نظريه جا
   الميزان

  في تفسير القرآن و روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
  1دكتر علي احمد ناصح

  2فرزاد اسفندياري 

  چكيده:  
يكي از مباني مهم فهم و تفسير قرآن است كه مورد توجه و اهتمام مفسران قديم وجديد  ،مساله جامعيت قرآن

مـي تـوان بـه علامـه      ،بوده است. از جمله مفسراني كه به صورت جدي اين موضوع را در تفاسير خود طرح كـرده انـد  
آلوسي فصل خاصي به ايـن  طباطبايي و آلوسي بغدادي اشاره كرد. آنچه بررسي ها نشان مي دهد اين است كه هرچند 

به همين خاطر ما مي بينيم او در قسمتي از تفسيرش  ،اما ذهن او از سوالات رهايي نمي بابد ،موضوع اختصاص مي دهد
در بخشي ديگر از تفسيرش به سمت ديدگاه اعتدالي يا حداكثري كشـش پيـدا مـي     ؛به سمت ديدگاه حداقلي مي رود

جامعيـت    ،تنهـا ديـدگاه مـورد قبـول بـراي جامعيـت قـرآن را        ،مي دهد كه علامـه كند. اما بررسي سخنان علامه نشان 
 ،رگزها را نقد و رد مي كند. در اين مقاله  به بررسي تطبيقي ديدگاه ايـن دو مفسـر ب ـ   اعتدالي مي داند و ساير ديدگاه

    در اين زمينه مي پردازيم .
  

  ن ، روح المعاني جامعيت قرآن ،تفسير تطبيقي ،مباني ، الميزا كليد واژه:
   

                                                 
 علوم قرآن وحديث دانشگاه قم دانشيار گروه. 1

 دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي دانشگاه قم. 2
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 مقدمه

ترين واستوار ترين  به محكم ،در همه اعصار ،ها قرآن كريم كتاب هدايت همه انسان
هدايت بشر به قـرب الـي    ،هدف اساسي و بنيادين آن  .آيين ها وروش ها و مذهب ها است

بشر ـ   قرآن كتاب جامع و جاوداني است كه خداوند هر آنچه راكه  .االله و توحيد ناب است
براي طي مدارج انسانيت ـ بدان نياز داشته باشد، در آن گنجانده است تا با تدبر و تفكـر در   

از دريـاي بـي    هراه رسيدن به سعادت ابدي را دريابد .از طرفي استفاد ،مفاهيم و محتواي آن
كه خود علمي مستقل در كنار ساير  ،مبتني بر فهم و تفسير آن است ،كران معارف الهي آن

  لوم است وداراي چارچوب خاص از مباني ، قواعد ،روش ها و....مي باشد.ع
بحـث مبـاني تفسـير اسـت . مبـانى تفسـير سـبب و نشـانگر          ،از مباحث مهم در تفسير 

چگونگى رويكرد مفسران در تفسير و شكل گيرى روش ها و احياناً گرايش ها و اصـول و  
  )28، ص1382قواعد تفسيرى مفسران است. (مؤدب،

 :جامعيت قرآن است. در تعريف جامعيت گفتـه شـده اسـت    ،يكي از اين مباني مهم  
جامعيت يعني اشتمال قرآن بر رهنمودهايي كه در سعادت ابدي هدايت معنوي انسان نقـش  

)  نوع تلقي هر مفسـري از گسـترة موضـوعات و مسـائل     19،ص1380اساسي دارد...(ايازي،
بع، طلا، در برداشت او از معاني و مقاصد آيـات و بـا  قرآن، و نيز چگونگي و ميزان بيان آنها

نحوة تعامل وي با اين كتاب الهي و بهره گيري از آن تأثيرگذار است. با تفاوت نوع نگرش 
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به جامعيت قرآن، چگونگي تفسير بسياري از آيات و در نتيجه، ترسيم محدودة رهنمودها و 
قش آفريني آن در زندگي انسان نيز متفاوت قوانين و احكام قابل استفاده از قرآن، و ميزان ن

  خواهد شد.
  ،نظرياتي مطرح اسـت كـه مهتـرين آنهـا     ،در باره اين موضوع در ميان مفسران فريقين

جامعيت مقايسه اي ، حداكثري ، حداقلي و اعتدالي است. عده اى مى گويند قـرآن شـامل   
، 1985غزالـى،  (تمام اجزاى بنيادى علوم طبيعـت را در بـردارد.    ،همه دانش هاست. بنابراين

، ص  8؛ طنطاوي ، بي تـا ، ج   511، ص4،ج1419؛ ابن كثير،18و همو، ص   289، ص 1ج 
از اين   ؛در حوزه علم نشان دهند ،) هدف اين گروه اين است كه اعجاز علمى قرآن را132

زمانشان تطبيق دهند. عده اي ديگر مـي   پيشرفت هاى علمى ارو مى كوشند آيات قرآن را ب
 ( است. قرآن تنها كتاب هدايت و دين است و براى بيان مسائل علوم تجربى نيامدهگويند : 

؛   39، ص1383؛ سـروش،   91، ص1383؛ بازرگـان،  69ـ   76، صـص  2شاطبي ،بـي تـا ،ج   
يـن از  كه آنـان عمـدتا بـه جـدايى د    هدف اين گروه اين است )   498، ص1379شبستري، 

گـروه ديگـر    .سياست مى انديشند و فكر علمانى و لائيـك را در جامعـه تعقيـب مـى كننـد     
؛ 369، ص7،ج1372طبرسي، (؛هدايت گرى به سوى خداست ،معتقدند؛ هدف اصلى قرآن

ــايي، ــابراين  ) 369، ص11،ج1374ناصــر مكــارم شــيرازي،  ؛  351، ص15،ج1386طباطب بن
و درباره هدايت و كمال انسـانى  مي باشد ون مطرح ممكن است بسيارى از علوم كه هم اكن

است در قرآن وجود داشته باشد، اما نه به اين معنا كه قرآن كتابى باشد كه به علم حقـوق ،  
جامعه شناسى و روان شناسى به معناى مصطلح آن پرداخته باشد، بلكه اصول و ارزش هايى 

و سياسى و اجتماعى يا بر اسـاس   را مطرح كرده كه مى توان براساس آن يك نظام حقوقى
يك مكتب روان شناسى و جامعه شناسـى اسـتخراج كـرد. هـم چنـين       ،پيام هاى ارزشى آن

قرآن به مسائل آفرينش و هستى شناسى و نظام حركت خورشيد و مـاه و زمـين و آفـرينش    
كه قـرآن  انسان و حيوانات پرداخته و به اين موضوعات اشاره كرده است ، اما نه به اين معنا 

  . كتاب هيئت ، نجوم ، طب ، فيزيك يا شيمى است
مستلزم استفاده از روش هـايي اسـت كـه براسـاس مبـاني       ،از طرفي فهم وتفسير قرآن

صحيحي بنا شده باشند؛ زيرا ريشـه بسـياري از اختلافـات در تفـاوت برداشـت هـا و مبـاني        
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هايي است كه مـي توانـد    تفسيري مفسران است. مطالعه تطبيقي آراء مفسران يكي از روش
به روشن شدن مواضع فـريقين و فهـم صـحيح از قـرآن كمـك كنـد. ايـن مقالـه، بـه قصـد           
استخراج مباحث نظري علامه طباطبايي و آلوسي در اين زمينه و در نهايت تنقـيح و تحريـر   

  ديدگاه آنها فراهم آمده است.

  معناي لغوي و اصطلاحي 
يان اصطلاحات قرآني و تفسيري است. بررسي جامعيت از جمله واژگان نوظهور در م

اين واژه در مباحث قرآنـي مطـرح    ،حكايت از اين دارد كه ،آثار متفكران و مفسران متقدم
ذيـل عنـاويني    ،بلكه مسائل مربوط به ايـن مسـئله   ؛شده از طرف آنان كاربردي نداشته است

ايـره شـمول وفراگيـري    )يـا د  25،ص4،ج 1380مانند العلوم المستبطه من القرآن (سـيوطي،  
؛ طبرسـي،  129، ص4بحـث هـايي بـه عمـل آمـده اسـت.( طوسـي،بي تـا ،ج         ،گستره قـرآن 

؛  ابـن  101، ص10،ج1985؛ رازي ،29، ص1، ج1415؛ فيض كاشـاني، 461، ص4،ج1372
  ). 289، ص  1، ج  1985؛ غزالي، 510، ص4، ج1419كثير، 

 :لغت 

در مفـردات   .ايـن مـاده اسـت   مصـدر ثلاثـي مجـرد    » جمـع  «كلمه جامعيت از ريشـه   
) برخـي  201ص  1412(راغـب ،  را گوينـد؛ به معناي پيوند اجزاي يك چيز»  جمع«  ،راغب

)برخـي ديگـر مـي گوينـد: از     53،ص 8،ج 1414آن را به معناي جمع كـردن (ابـن منظـور ،   
» جمع، يجمع « لحاظ لغوي كلمه جامعيت مصدر صناعي، از لفظ جامع و اسم فاعل از ماده 

) برخي آن را به معناي گرد آوردن و در نتيجه لفظ جـامع   282،ص1380است .( طباطبايي،
) بنـابراين مـي    282،ص1368را نيز به معناي گرد آورنده و فراگيرنده دانسته انـد. ( سـياح ،  

اسـت كـه   » فراگيرندگي«و » گردآورندگي«توان گفت لفظ جامعيت به طور كلي به معناي 
متعلّـق   ،و مورد استعمال و كلمه اي كه اين لفظ با آن به كار رفته است البته با توجه به محل

  اين كلمه متفاوت خواهد بود.
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  :   1مفهوم اصطلاحي جامعيت
بر هر چيزي اطـلاق   ،از جمله اصطلاحاتي است كه بر بيانگري قرآن» جامعيت « واژه 

آثـار قـدما،   ؛ چراكـه در  است شده  و مشخص نيست كه واضع اين اصطلاح چه كسي بوده
نيامده است؛ تنها برخي از نويسندگان معاصر كـه دربـاره    ،اين واژه و تعريف اصطلاحي آن

  جامعيت قرآن قلم فرسايي نموده اند تعريفي اصطلاحي از آن ارائه داده و گفته اند: 
در همـه   ،تمام اموري است كه براي تكامل فرد و جامعه ،جامعيت قرآن به معناي بيان

نوي و مادي لازم است؛ اما نه چنانكه قرآن دايـرة المعـارف بزرگـي باشـد كـه      جنبه هاي مع
تمام جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي و شيمي و فيزيك و گياه شناسي و ماننـد آن در آن  
آمده باشد بنابراين، منظور از جامعيت قرآن، شمول و فراگيري قرآن در بيان امور مربوط به 

  ) 361، ص:11، ج1374وي است.(مكارم شيرازي،سعادت و تكامل مادي و معن
 ،هـاي آن  شـمول و فراگيـر بـودن آيـات و آمـوزه     «يا اينكه مقصود از جامعيت قرآن، 

،ص 1390اسـت (مـؤدب،   » هـا و اعصـار   در تمـامي دوران  ،نسبت به همة شئون زندگي بشر
233(  

جامعيــت يعنــي وجــود مجموعــه رهنمودهــا و دســتوراتي كــه  :« برخــي مــي گوينــد 
پاسخگوي نيازهاي انسان در راه دست يابي به سـعادت و خوشـبختي در هـر عصـر و زمـان      

كه اگر آن گفته ها و دستورات و شرح مقررات نباشـد، انسـان بـه سـعادت و تكامـل       ،باشد
  )  18، ص1380ايازي،».( نمي رسد

                                                 
 آثـار  در و پيشـينيان  ميـان  در. كه درعصر معاصر در ميـان علمـاء و متفكـران رواج يافتـه اسـت      است پيدايي نو واژگان از جامعيت 1

بلكه نظريات مربـوط و مـرتبط بـا ايـن عنـوان در ذيـل مبـاحثي چـون         است.  نگرفته قرار بحث مورد نام اين به عنواني ايشان مكتوب
ايـن موضـوع از جملـه مباحـث مـورد       .و يا دايره شمول و قلمرو معارف قرآني، مورد اشاره قرار گرفته انـد   "علوم مستنبط از قرآن"

ران معاصر از زوايايي مختلفي به ايـن  بوده است. متفك كسي چه اصطلاح اين واضع كه نيست اعتناي علماء معاصر است. اما مشخص
مساله نگاه مي كنند و به همين خاطر اصطلاحاتي را در اين خصوص ابداع و ضمن آنها به مساله جامعيت پرداختـه انـد از ايـن افـراد     

وادي آملـي، آيـت   مي توان به افراد ذيل اشاره كرد.عبد الرزاق، شهيد مطهري ،علامه طباطبايي، آيت االله مكارم شيرازي، آيت االله ج
 االله مصباح يزدي، مهدي بازرگان ، عبدالكريم سروش، دكتر ايازي، دكتر مودب .....
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جامعيـت در اصـطلاح بـه معنـي فراگيـري و شـمول       :« در تعريف ديگري آمده است 
اين شمول چه در عرصه آموزه هاي ديني باشد و چه توسعه داشته باشـد و امـور    است، حال

  ) 2،ص 1392(شفيعي،». غير ديني را نيز شامل بشود

  جامعيت قرآن ازمنظر تفسير الميزان
تفسير الميزان، يكي از بزرگ ترين آثار تفسيري قرن حاضر است و در نوع خود كم  

تفسـير شـريف الميـزان     ،اسـت. در ميـان سـايرآثار ايشـان    نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه 
جايگاه ويژه اي دارد. علامة طباطبايي با آگـاهي از شـيوه هـاي مفسـران گذشـته و نگـرش       
نقاّدانه بر تفاسير علماي سلف ،آراء و نطريات جديـد مفسـران و متفكـران هـم عصـرش در      

سير قرآن و پاسخ به سـوالات  به تف ،خصوص قرآن با عنايت به رعايت ظرايف و دقايق لازم
و شبهات مطرح مي پردازد .يكي از مسائلي كه علامه در تفسيرش بـه آن توجـه جـدي مـي     

  نمايد؛ بحث جامعيت قرآن است.    

  جامعيت مقايسه اي ازمنظر تفسير الميزان
يكي از ابعاد جامعيت قرآن ،جامعيت آن در مقايسـه   ،از منظر برخي از صاحب نظران

قرآن جامع  ،ايشان معتقدند كه در مقايسه با ديگر كتب وحياني ؛ن وحياني استبا ديگر متو
، چرا كه پيامبر اسلام خاتم پيامبران است و داراي مقام جامع مـي باشـد. چـون چنـين      است
همانند وي جامعيت دارد و خاتم متون وحياني اسـت.   ،كتابي كه بر وي نازل شده نيز ،است

ذيل آيـاتي   ،تب انبياي سابق است. علامه اين بعد از جامعيت راقرآن جامع ك ،به همين دليل
) و اقوم بـودن قـرآن بـر سـاير كتـب آسـماني(       48چند و تحت عنوان مهيمن بودن ( مائده /

)،طرح و بررسي كرده است. علامـه مـي گوينـد    13)، يا جامع بودن اسلام( شوري /9اسراء/
رائه مسائل كامل تر است، و تمـام جهـات   بيانش در طرح و ا ،كه قرآن در قياس با تورات:«

ايشان ضمن نقل روايتي از امـام صـادق(ع) جامعيـت     ؛هر مسئله و موضوعي را  مطرح كرده
قرآن را در مقايسه با كتب پيشين آسماني از حيث بيان، تكميل ، نسخ مسائل و تفصيل كـل  

شـرح ذيـل مـي    شيء بودن قرآن از تمام جهات را شاخص آن دانسته است. اين روايـت بـه   
  ) 147، ص:2،ج 1386.(طباطبايي،» باشد
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از عبد اللَّه بن وليد روايت كرده كـه گفـت: امـام صـادق ع فرمـود:       ،در تفسير عياشى
لْـواحِ مِـنْ کُـلِّ شَـيْ« خداى تعالى در قرآن در باره موسى ع فرمود:

َ
از اينجـا  » ءٍ  وَ کَتَبْنا لَهُ فِي الأْ

موسى ننوشته، بلكه از هر چيزى مقـدارى نوشـته، و نيـز     فهميم كه پس همه چيز را براى مى
ذِي تَخْتَلِفُونَ فِیهِ « در باره عيسى ع فرموده:  مْ بَعْضَ الَّ

ُ
نَ لَک بَیِّ

ُ
فهمـيم كـه پـس همـه      و مـا مـى  » لأِ

َ◌ جِئْنـا بِـكَ شَـھِیداً و« ، و در باره محمد ص فرمود:است معارف مورد اختلاف را بيان نكرده
لِّ شَـيْ هؤُلاءِ وَ   عَلی

ُ
لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِک و اينكه امام ع فرمود: (قـال اللَّـه لموسـى ...)،    » ءٍ  نَزَّ

لْواحِ مِنْ کُلِّ شَيْ« اشاره است به اينكه آيه شريفه: 
َ
بيانگر و مفسر آيه ديگرى است كه » ءٍ  فِي الأْ

لِّ شَـيْ« در باره تورات فرمود:
ُ
خواهد بفرمايد تفصيل هـر چيـز از بعضـى     و مى، »ءٍ  وَ تَفْصِیلاً لِک

جهات است، نه از هر جهت، زيرا اگر در تورات همه چيز را از همه جهت بيان كـرده بـود.   
َنْ كلُِّ شيپس همين جمله شاهد بر آن است كه در تورات  ديگر معنا نداشت بفرمايد: (م ( ء

  )221، ص2همان، ج ».( تهر چند همه چيز بيان شده، ولى از هر جهت بيان نشده اس
امام با استناد به سـه آيـة قرآنـي، تفـاوت قـرآن و عهـدين را از حيـث         ،در اين روايت

كنـد   گونـه اسـتفاده مـي    جامع بودن توضيح داده است. علامه از فرمايش امام صادق(ع) اين
سورة اعراف، تفصيل بـودن آن در   145كه منظور از تفصيل كل شيء بودن تورات در آيه 
تبعيضيه در فراز قبلـي همـين آيـه،    » من«ود بعضي جهات است و نه همه جهات؛ به دليل وج

لْواحِ مِـنْ کُـلِّ شَـيْ«يعني 
َ
، ولـي قـرآن تفصـيل كـل شـيء در تمـام جهـات        »ءٍ  وَ کَتَبْنا لَهُ فِي الأْ

لِّ شَيْ«است.اما خداوند درباره قرآن فرموده است: 
ُ
(نه تبياناً من كل شيء). علامه با » ءٍ  تِبْیاناً لِک

لْواحِ مِنْ کُلِّ «دهد كه عبارت صدر آيه، يعني  ضيح ميتوجه به بيان روايت تو
َ
وَ کَتَبْنا لَهُ فِي الأْ

اسـت كـه دربـاره تـورات آمـده      »تفصیلاً لکـل شـيء«تفسير كنندة ذيل آيه، يعني جملة » ءٍ  شَيْ
  است.

 ؛از جمله دلايل علامه در خصوص ايـن موضـوع مـي تـوان بـه مـواردي اشـاره نمـود        
اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم) آخرين پيامبر الهـي، در نتيجـه قـرآن    ازجمله: اولاً، پيامبر 

آخرين مرحله وحي خداوندي و جاودان براي اين امت و تمـام انسـان هـاي بعـدي خواهـد      
) ثانياً، امت اسلامي نسبت به امت هاي پيشين كامل مـي باشـد؛ در    19، ص2 بود؛ (همان، ج

ترين مرحله برنامه الهي بـراي بشـر باشـد. بنـابراين      نتيجه كتاب آسماني اين امت بايد كامل



 2، شماره پياپي 1394دانشگاه قم: سال يكم، شماره دوم، پاييز و زمستان  ةدوفصلنام

 

 
ش پژو

ৈطਏࣣงی
ৎࡶඵේر  ی 

۴٠ 

) ثالثـا  277، ص14قرآن كريم متناسب با كمالات و شأن امت آخرالزمان اسـت.( همـان، ج  
قْوَمُ به وصف"توصيف اين ملت در آيه 

َ
تِي هِيَ أ تـر) يـا در    (قائم "اقوم ،"إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَھْدِي لِلَّ

دانيم همانا در ميان  اين را مى ؛ها و يا در مقايسه با ساير شريعت ها است مقايسه با ساير ملت
ها اين تنها اسلام است كه قائم به مصالح حيات و تمامى اهداف دنيايى و آخرتى  همه سنت

بنـا بـراين ملـت     ،جامعه است، بدون اينكه خيرى از ايشان سلب كـرده و از بـين بـرده باشـد    
 ،ديگر ملل. و اگر در مقايسه با سـاير شـرايع الهـى قبـل    حنيف اقوم است بر حيات انسانى تا 

در  ،هم چنان كه ظـاهرش هـم همـين اسـت      ،مانند شريعت نوح و موسى و عيسى (ع) باشد
از اديـان سـابق خـود كـه كتـب انبيـاء سـلف         ،اين صورت دليلش اين است كه دين حنيف

كه بنيه بشرى طـاقتش را   زيرا تمامى معارف الهى تا آنجا ؛تر است كامل ،متضمن آنها بودند
در ايـن ديـن    ،دارد و همچنين تمامى شرايعى كه بشر در زندگى خـود بـدان نيازمنـد اسـت    

، هـم  اسـت  آمده، و حتى يك عمل از اعمال فردى و اجتماعى بشر را بدون حكم نگذاشـته 
قاً لِما بَیْنَ و "چنان كه فرموده: نْزَلْنا إِلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

َ
 "یَدَیْهِ مِـنَ الْکِتـابِ وَ مُھَیْمِنـاً عَلَیْـهِ  َ◌ أ

تر از آن چيزيست كه ساير كتب و شـرايع   كند قويم پس آنچه قرآن به سوى آن هدايت مى
 )63، ص 13 كنند.( همان، ج بدان هدايت مى

  جامعيت حداقلي ازمنظر تفسير الميزان
كـرده و بـه ديگـر     طبق اين ديـدگاه قـرآن، فقـط مسـائل ارزشـي و اخلاقـي را بيـان        

موضوعات كاري نداشته است؛ ماننـد عـالمي اخلاقـي كـه بـه مسـائل سياسـي، اجتمـاعي و         
پردازد و به بيان اوصاف پسنديده و نكوهيده انساني بسنده كـرده و در نهايـت    اقتصادي نمي

كنـد. صـاحبان ايـن ديـدگاه معتقدنـد كـه رسـالت و         ممكن است به منشأ و آثار آنها اشاره 
(و به تبع آن هدف قرآن) معنابخشي به زندگي انساني است و انسان خـود   ،ي انبياهدف اصل

هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به شـكل صـحيحي برگزينـد و بـه كـار       تواند نظام مي
  هاي اجتماعي است. گيرد. بنابراين شأن قرآن، ساختن بعد معنوي آدمي، نه بيان نظام

هـاي اجتمـاعي قـرآن كـه      كه ميزان آمـوزه « :تقد استعلامه مع ،در مقابل اين ديدگاه
ناظر به مسائل دنيايي از جمله مسائل اجتماعي ،سياسي ، اقتصادي .... به قدري فراوان اسـت  
كه به راحتي و با اندك مطالعه در سور وآيات قرآن ، نادرستي ديـدگاه يـاد شـده را بـرملا     
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زكـات، جهـاد،    مبارزه با ظلم، ،التاجراي عد ،هايي مانند تشكيل حكومت شود. آموزه مي
امر به معروف و نهي از منكر، انفـاق ، تـولي و تبـري، ازدواج، طـلاق ، مرابطـه و معـاملات       

ذيـل آيـه آخـر سـوره آل      ،....آن كه با صراحت و وفور در قرآن مطرح شده اسـت. علامـه  
به تبيـين ايـن    ،»كلام في المرابطه في المجتمع الاسلامي«به صورت مستقل با عنوان  ،عمران

اند كه اسلام در تمام ابعادش، اجتمـاعي اسـت و نگـرش اجتمـاعي، بـر همـه        مسئله پرداخته
به روشني بر آميخته بـودن   ،هاي اسلام حاكم است. علامه مي گويند آيات وروايات آموزه

و عدم جدايي سعادت آخرتي از زندگي اجتماعي دلالت دارند و راه دسـتيابي بـه سـعادت    
كننـد.    هـاي اسـلامي معرفـي مـي     پرداختن به مسائل دنيـوي در چارچوبـه آمـوزه    ،آخرتي را

اولين كسـاني كـه بـه اجتمـاع بـه عنـوان يـك         ،درمورد ارتباط دين و اجتماع گفته مي شود
پيامبران الهي بودند. دعـوت بـه    ،هويت مستقل نگاه كردند و بر تشكيل جامعه تأكيد داشتند

كه قديمي ترين پيامبر است آغاز شده اسـت. بـه تبـع آن،    اجتماع از زمان حضرت نوح (ع) 
اسلام هم ديني الهي است، بر اين تلاش بوده است كه خـود را بـه صـورت اجتمـاعي بيـان      

فقط در پرتو يك زندگي اجتمـاعي   ،كند. از طرف ديگر، برخي از سلسله معارف توحيدي
جنبه هاي عبادي مقدم مي دارد.  شايسته مؤثر هستند. اسلام در تشريع، قوانين اجتماعي را بر

يات الهي است. از اين رو، آمقدمه خداشناسي و معرفت به  ،ديگر، تكاليف عبادي سوي از 
كوچك ترين اخلال و تغييري در احكام اجتماعي اسلام، موجب فسـاد در ناحيـه عبوديـت    

م فساد در آن ناحيه، اخلال در امر معرفت خداوندي را در پي خواهد داشت. مه .شده است
و صابروا و رابطـوا و اتقـواالله   «ترين دليل اجتماعي بودن دين اسلام اين آيه شريفه است كه: 

  ) 212-144، ص 4 (همان، ج». لعلكم تفلحون
مـرتبط بـا   قرآن كتابي است كـه در تمـامي شـؤون    « گويد: علامّه در اين خصوص مي

كند، از قبيل: معارف مبدأ و معاد، خلق و ايجـاد، فضـايل عمـومي     انسانيت انسان مداخله مي
(همـان،  » هـا و مـواعظ   انساني، قوانين اجتماعي و فردي حاكم بر نوع انسان، قصص و عبرت

  ).20، ص 5ج
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  جامعيت حداكثري ازمنظر تفسير الميزان
اين نتيجـه   ،جامعيت قرآن بيان مي كند بررسي و تبيين مطالبي كه علامه در خصوص 

جامعيـت حـداكثري قـرآن مبنـاي تفسـيري       ،را به دست مي دهد كه ايشان معتقد است كـه 
صحيحي براي قرآن نيست. زيرا قرآن براي هدايت و سعادت بشر نازل شده است. ايشان در 

در قـرن   امـا « فرمايـد:   مورد جامعيت حداكثري و اينكه قرآن جـامع تمـام علـوم اسـت، مـي     
اى در تفسير پيدا شد، و آن اين است، جمعى كه خود را  حاضر؟ در اين اعصار مسلك تازه

دانند، در اثر فرورفتگى و غور در علوم طبيعى، و امثال آن، كه اساسش حـس و   مسلمان مى
تجربه است، و نيز غور در مسائل اجتماعى، كه اساسش تجربه و آمـارگيرى اسـت، روحيـه    

طرف مذهب فلاسفه مادى و حسى سـابق اروپـايى تمايـل پيـدا     ه كرده، يا بگرى پيدا  حسى
اند: معارف دينـى   كردند، و يا به سمت مذهب اصالت عمل ليز خوردند، .. و در نتيجه گفته

تواند مخالف با علـم باشـد، و علـم ميگويـد اصـالت وجـود تنهـا مـال مـاده و خـواص            نمي
چه كه از دائره ماديات بيـرون اسـت، يـا     محسوس آنست، پس در دين و معارف آن هم هر

اگر از وجود هر چيزى خبر دهد كه علوم متعرض آن نيست، مانند وجـود معـاد و جزئيـات    
بايد با   ؛آن يا آنچه كه تشريع بر آن تكيه كرده،و امثال آنها بايد به يك صورت تاويل شود

نبوغ خـاص اجتمـاعى    قوانين مادى توجيه شود.  ..مي گويند مسئله تشريع هم اساسش يك
تواند قوانين خود را بر پايه افكار صالح بنا كنـد، تـا اجتمـاعى صـالح و راقـى       است، كه مي

بسازد. و اما در باره روايات مي گويند: كه روايات، به خاطر خلطي كـه در آنهاسـت، قابـل    
اعتماد نيست و تفسير آيـات قـرآن، بـه طريـق عقلـي (كـه در تفسـيرهاي گذشـتگان انجـام          

شد) را هم، علم، باطل كرد (روش عقلي را علم باطل كرد) پـس قـرآن را بايـد بـا علـم       يم
 )13، ص 1 همان، ج».( تفسير نمود

لِّ «ايشان در تفسير آيه  
ُ
) تلويحا ضمن پاسخ به سوال كـه آيـا   89(النحّل/» شَیْءٍ     تِبْیَاناً لِک

آيات آن است يا بر مجموعـة   جامعيت قرآن تنها در محدودة ظاهر و متكّي بر دلالت لفظي
ظاهر و باطن قرآن مبتني است؟ ديدگاه  خود را در خصوص جامعيت قرآن و رويكردهاي 

تبيان و بيان به يك معناست و از آنجا كه قرآن كتاب « ايشان مي فرمايند:  .آن بيان مي كند
كُـلّ شـيء   گري همگان است. در نتيجه، مراد از تبيان  هدايت براي عموم و شأن آن هدايت
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كننـدة تمـام نيازهـاي هـدايتي مـردم از معـارف        بيـان  ،بودن آن نيز اين خواهد بود كه قرآن
(طباطبـائي، ج   .»حقيقي مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق و شـرايع و قصـص و مـواعظ اسـت    

اين برداشت تفسـيري، بـر اسـاس ظـاهر معنـاي واژة      « فرمايد: ) ايشان در ادامه مي324ص12
همان بيان معهود و اظهار مقاصد از طريق دلالت لفظي است. بر ايـن اسـاس،   تبيان است كه 

ما از طريق دلالت لفظي قرآن تنها كليّات معارف و مسائل مرتبط بـا هـدايت بشـر را درك    
علم گذشته، آينده و آنچـه تـا   «كنيم، اما از سويي برخي روايات دلالت بر اين دارند كه  مي

، در قرآن آمده است. اگر چنين رواياتي صحيح باشـد،  »يوستروز قيامت به وقوع خواهد پ
اش اين است كه تبيان بودن قرآن، فراتر از بيان متعارف و از طريق دلالت لفظي مـراد   لازمه

» دارد و فهم متعارف را بدان راهي نيست باشد. بنابراين، شايد غير از طريق دلالت پرده برمي
  ).325(همان،ص 

انـد   اينكه بعضي از عـالم نماهـا درصـدد برآمـده    « مي فرمايند:  علامه در كلامي ديگر
خاطر اينكه آبروي مباحث طبيعي را حفظ نموده، آنچه را از ظاهر آنهـا فهميـده بـا قـرآن      به

اند، زحمتي بيهوده كشـيده   را تأويل كرده  وفق دهند، آيات دال بر وجود معجزه و وقوع آن
قـرآن بـه   «) در جايي ديگـر مـي فرماينـد:    116ص ،  1(همان ،ج». و سخنانشان مردود است

تعلم علوم طبيعي و رياضي و فلسفي و فنون ادبي و بالاخره همه علومي كه در دسترس فكر 
دعـوت   ،باشد بخش جامعه انساني مي انساني است و تعليم آنها به نفع جهان بشري و سعادت

، خـود متصـدي تعلـيم يـك     ترغيباتي كه به تعلم علوم مختلف نمـوده  ،كند. قرآن كريم مي
، ص 1373(همـو، ». دوره كامل از معارف الهيه و كليات اخلاق و فقه اسلامي گرديده است

107(  

  جامعيت اعتدالي از منظر الميزان 
علامه جامعيت اعتدالي قرآن را صحيح ترين مبنا براي تفسير قرآن مي داند. او ضمن  

جامعيت اعتدالي را مناسب ترين وجـه بـا    ،هرد افراط وتفريط هاي كه در اين باره انجام شد
ده كرهدف نزول قرآن معرفي مي كند. در تمام منابع مرتبطي كه ايشان در اين زمينه تاليف 

بر اين مبحث تاكيد نموده اند. در تفسير الميزان اين موضوع را تحت عنـاويني ازجلمـه    ،اند
زهاي مرتبط با سـعادت بشـر،(   : )يا نيا325، ص 12جامعيت در محدوده هدايت، ( همان، ج 



 2، شماره پياپي 1394دانشگاه قم: سال يكم، شماره دوم، پاييز و زمستان  ةدوفصلنام

 

 
ش پژو

ৈطਏࣣงی
ৎࡶඵේر  ی 

۴۴ 

) يا در راستاي كمال اخـروي،( همـان، ج   23؛ همو، بي تا، ص:  82 - 81، صص7همان، ج 
) يا شئون مربوط بـه  255، ص 14و ج  280، ص11) يا نيازهاي ديني،( همان، ج 130، ص2

تـرين وجـه وتشـريح كامـل      ) بيان كردن هدف بـه كامـل  20، ص5انسانيت انسان (همان، ج 
  .) و امثال آن مطرح كرده است23 - 22د (همو ، ص مقاص

وَ «در » واو«با توجه به ظـاهر و سـياق آيـه،    « فرمايد:  سورة نحل مي 89علامه ذيل آية 
لْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ  لْنَـا عَلَیْـکَ الْکِتَـابَ «استينافيه نيست، بلكه حاليه اسـت و جملـة   » نَزَّ حـال از  » نَزَّ

...   «...قبلي يعني و كاف خطاب در جملة  ـؤُلاءلَـى ها عشَـهيِد ِاسـت و معنـاي آيـه    » جئِنْاَ بك
چنين است: تو را گواه بر آنان آورديم، در حالي كه قبلاً بر تو در دنيا قرآن را نازل كرديم، 

كند و بدان حقّ و باطل دانسته  كتابي كه هر آنچه را كه مربوط به امر هدايت است، بيان مي
به معناى بيان است، و  -طورى كه گفته شدهه ب -ان براى هر چيزى است و تبيانتبي .شود مي

لـذا   ،كتاب هدايت براى عموم مردم است و جز اين كـار و شـانى نـدارد    ،چون قرآن كريم
همه آن چيزهايى است كـه برگشـتش بـه هـدايت باشـد از قبيـل       » ء لكلُِّ شيَ« ظاهرا مراد از

و معاد و اخلاق فاضله و شرايع الهى و قصص و مواعظى كـه  معارف حقيقى مربوط به مبدأ 
(نه اينكـه تبيـان    .مردم در اهتداء و راه يافتنشان به آن محتاجند، و قرآن تبيان همه اينها است

  )383، ص 12 (همان، ج» براى همه علوم هم باشد
در اين باره در قلمرو هدايت و تربيت تفسير كرده اند. او  ،ايي ديگر جامعيت قرآن راجدر  

آنچه ملاك است و كوتاهي را از جانب قرآن منتفي مي سازد، ايـن اسـت كـه    «مي نويسد: 
قرآن تمام مطالب لازم در حوزه هدايت و سـعادت را همـراه دارد و در ايـن زمينـه از هـيچ      

يا لوح محفوظ  ،چيست؟ مقصود از آن» كتاب«اما مراد از  كوششي فروگذار نكرده است...
يا قـرآن اسـت. بنـابراين،     ،چيز از گذشته و حال و آينده در آن مكتوب است است كه همه

معناي آيه چنين خواهد بود: از آنجا كه قرآن مجيد كتاب هدايتي كه به صـراط مسـتقيم ره   
مبتني بر بيان حقايق معارفي است كه در مقام ارشـاد بـه حـقّ     ،آن  نمايد و اين هدايتگري مي

نيازي نيست. در اين كتـاب، نسـبت بـه بيـان هـر       از آن بي صريح و حقيقت محض، كسي را
آنچه سعادت دنيوي و اخُروي مردم بـه دانسـتن آنهـا متوقّـف اسـت، هـيچ گونـه تفـريط و         
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صورت نگرفته است، همان گونه كه خداوند در جاي ديگر قـرآن فرمـوده اسـت:      كوتاهي
لِّ «

ُ
لْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِک   ).81، ص 7(همان، ج» ءٍ   یشَ     نَزَّ

كه قرآن مجيد كتابي اسـت كامـل؛   « كند در كتاب قرآن در اسلام تصريح مي ،علامه
تـرين   بدين معني كه هم هدف كامل انسانيت را در خود دارد، و هم آن هدف را بـه كامـل  

بيني كامـل و بـه كـار بسـتن اصـول       وجه بيان كرده است. وي سپس هدف انسانيت را جهان
كنـد كـه    بيني ذكـر كـرده، تصـريح مـي     آن جهاناخلاقي و قوانين عملي مناسب و ملازم با 

او در اين باره به آياتي از جمله آيـة  ». قرآن مجيد تشريح كامل اين مقصود را بر عهده دارد
هر چيزي كه بشـر در  «رسد:  بندي مي كند و در ادامه به اين جمع سورة نحل استشهاد مي  89

باشد، در ايـن كتـاب بـه     يازمند ميپيمايش راه سعادت و خوشبختي از اعتقاد و عمل به آن ن
  )23 - 22همو ، صص ».( طور كامل بيان شده است

  جامعيت قرآن از منظر تفسير روح المعاني
از مفسران برجسته قرن سيزدهم در ميان مفسران اهل سنت است؛ كـه بـه تيـز     ،آلوسي

بيني ، دقت و مسلط بر تفسير؛ مشهور است. تفسير او به دليل استفاده از اكثر تفاسير و منـابع  
مورد توجه مفسران و محققان بعد از او قرار مي گيرد. از ايـن رو ايـن تفسـير     ،علمي زمانش

ناميـده  » المنهج الموسـوعي  « يا » المنهج الجمعي «و شيوه تفسيري او را  »ملتقي التفاسير «را 
 است ايشان يكي از مفسراني ،) در موضوع جامعيت قرآن166،ص1388اند. ( عبد الحميد، 

بخشي را به اين امر اختصاص مي دهد و ابعاد مختلف آن را  ،كه توجه ويژه اي داشته است
  ه است.در تفسير خود مورد توجه قرار داد

  جامعيت مقايسه اي از منظر تفسير روح المعاني
 37اسـراء ،   9شـوري ،   13بقـره ،  101آيات متعددي از جمله:آيه  ،آلوسي ذيل تفسير

بروج ....جامعيت و اشتمال قرآن بر ساير كتب آسماني را مي پـذيرد. ايشـان در    27يونس ، 
نْزَلْنا إِلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَ « تفسير آيه

َ
مْ بَیْـنَھُمْ وَ أ

ُ
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُھَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْک قِّ مُصَدِّ

نْزَلَ اللّهَ 
َ
يعني اينكه قرآن از هرگونه تحريـف و تبـديل چنانچـه در    »  مُھَیْمِناً « مي گويد:» بِما أ

تِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا« قرآن آمده است
ْ
قـرآن توسـط خداونـد     42فصلت/»مِنْ خَلْفِهِ  لا یَأ
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ـا لَـهُ لَحـافِظُونَ « حفظ مي شود  چنانچه خداوند در قرآن مي فرمايد: کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ » إِنَّ
) ايشان در ادامه مي گويـد :قـرآن مشـتمل و جـامع احكـام شـرعيه وباقيـه كتـب         9(الحجر/ 

ـا «) درتفسـير آيـه   321، ص 3 ؛همـان، ج  64، ص1 ج،1415الالهيه مي باشـد.( آلوسـي،    وَ لَمَّ
قٌ لِما مَعَھُم.... هِ مُصَدِّ ) چندين احتمال نقل مـي كنـد. اولا    101(بقره / » جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ

قٌ لِما مَعَھُـم« اينكه منظور از ثانيـا اينكـه قـرآن     ،يعني تورات يا اينكه منظور انجيل است»  مُصَدِّ
صديق مي كند آنچه از قواعد توحيد، اصول دين، اخبار امم، مواعظ و حكم كه آنها آمده ت

 ،ثالثا اينكه آشكار مي كند آنچه در آن كتب به صورت غامض و پيچيده آمده است ،است
را حمل بر عموم كرده اند زيرا قرآن مشتمل برآنچه كـه در كتـب آسـماني    » ما«رابعا برخي 

  )336، ص  1.(همان ،ج» شدپيشين آمده است مي با

  جامعيت حداقلي از منظر تفسير روح المعاني
اسراء ديدگاه حـداقلي را مـي    12سوره نحل و آيه  89آلوسي در بخشي از تفسير آيه 

پذيرد. و براي توضيح اين مسئله از قرآن و روايات مستنداتي نقل مـي كنـد. ايشـان در ايـن     
وي تقسيم مي كند و اعلام مي كند كه امور دنيوي خصوص ابتدا امور را به امور ديني و دني

بلكـه آنچـه مـورد اهتمـام      ،مورد اهتمام شارع نيستند و اصلا براي اين امور مبعوث نشده اند
امـور دينـي را بـه امـور      ،در ادامه بحـث  ؛جدي شارع مي باشد را امور ديني معرفي مي كند

يد و مراد مطلـوب از خلقـت بشـر    اصلي و فرعي تقسيم مي كند و هدف اصلي انبياء را توح
از قرآن وروايات شـاهد مثـال    ،عبادت و شناخت خداوند بيان مي كند. براي تبيين مساله ،را

نْـسَ إِلاَّ :« نقل مي كند. از جمله اينكه خداونـد در قـرآن مـي فرماينـد      وَ مـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَ الإِْ
کُنْـتُ کَنـزا مَخفّیـا قدسـي آمـده اسـت كـه :     ) و يا اينكـه در حـديث   56ذاريات/ »( لِیَعْبُـدُونِ 

؛ مخفي بودم ،دوست داشتم شناخته شوم ،پس خلـق  فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ لاُِ◌عرَف
) براساس آنچه گفته شد نتيجه مي گيـرد كـه   454، ص 7 راآفريدم تا شناخته شوم. (همان ج

ترين وجـه بيـان مـي كنـد، و مـراد از كـل       قرآن كريم متكفل بيان امور اصلي دين به كامل 
شـامل   ،يعني توحيد ومعرفت االله مي داند و مـي گويـد ايـن مسـئله     ،شيء را امور اصلي دين

  امور ديني به صورت مطلق نمي شود. (همان)
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بار ديگـر مطالـب فـوق را تاكيـد مـي كنـد و مـي         ،سوره اسراء 12ايشان در ذيل آيه 
سـوره اسـراء اسـتناد مـي كنـد.       56ي دين است و بـه آيـه   قرآن بيان كننده امور اصل«گويد: 

دليلـي بـرا بيـان     ،اينكه در قرآن از احوال خورشيد و ماه ، شب و روز سخن به ميان آمده را
  ) 34، ص 8 (همان ،ج» . عظمت خداوند و اشتغال هرچه بيشتر به عبادت خداوند مي داند

  جامعيت حداكثري از منظر تفسير روح المعاني
سـوره   38سـوره يوسـف ،   111سوره انعام ، 38سوره نحل ،  89در ذيل آيات آلوسي 
به تشريح ديدگاه جامعيت حداكثري قرآن مي پردازد ؛ و براي اثبات آن از  ،يوسف و غيره

احاديث و كلام مفسران مستنداتي رانقل مي كند. علاوه بر نقل اين دلايل ايشـان هرگـز در   
ت. از جمله رواياتي كه او نقل مي كند مي توان به مـوارد  صدد نقد اين ديدگاه بر نيامده اس

  زير اشاره كرد.
؛ هركس علم اولـين  من أراد علم الأولین و الآخرین فلیتل القرآن ابن مسعود مي فرمايد :

) يا روايت ابن ابن ابي  9، ص 1 خواهد، بايد در قرآن تفكر كند. (همان،  ج و آخرين را مى
ء و  گويد: أنزل في هذا القرآن كل علـم و بـين لنـا فيـه كـل شـي       حاتم از ابن مسعود كه مي

در اين قرآن هر علمي نازل شده ودر آن هر چيـزي   ؛لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن
براي ما بيان شده است؛ اما علم ما از آنچه كه در قرآن براي ما بيان شده است قاصر اسـت.(  

 )144، ص 4 همان ،ج

بر تبيين گستره جامعيت حداكثري قرآن  ،ابن عباس نقل مي كند كه در آنروايتي ديگر از 
تاكيد شده است. ايشان مي گويد : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب االله تعـالي؛ اگـر   

 افسار شترم گم شود آن را در كتاب خدا مي يابم .(همان )

ديدگاه ابـن   ،استفاده از اقوال مفسرين است در اين خصوص ،يكي ديگر از مستندات ايشان
ايشان مـي   ،ابوالفضل مرسي را كه از طرفداران جدي جامعيت حداكثري قرآن نقل مي كند

جمع القرآن علوم الأولین و الآخرین بحیث لـم یحـط بھـا علمـا حقیقـة إلا المـتکلم بـه، ثـم گويد: 
 ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلـك سـادات رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیه و سلم خلا

  ) 216، ص 7(.همان ،ج الصحاب....
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كـه پيـامبر    ،ايشان در بخش ديگري از تفسـير خـود ايـن گونـه اظهـار نظـر مـي كنـد        
تمام اسرار الهي واحكام شريعت نزد اوست .بنابراين  ،(ص)معدن علوم اولين وآخرين است

ار واحكام شريعت مي داند، وميان جامعيت علم پيـامبر(ص)  مشتمل بر همه اين اسر را قرآن
در نتيجه به گستردگي قلمرو جامعيت قرآن اعتراف  .وجامعيت قرآن ارتباط بر قرار مي كند

  )233،ص 7؛ ج 190،ص3مي كند . (همان ج
» كـل  «سوره يوسف به نقل از گروهي از مفسران مي گويد: بعضي 111در تفسير آيه 

نشده و معتقد است كه قـرآن تبيـان   » شيء « اق مي دانند وقائل به تخصيصرا به معني استغر
ايشان ضمن اعتراف به اخـتلاف سـطح علـم مخاطبـان در      .هرچيزي از امور دين ودنيا است

معتقد است كـه دسترسـي بـه ايـن علـوم بـراي خردمنـدان بعيـد نيسـت. (همـان            ،فهم قرآن
 )73،ص7،ج

ي باشد ؛ اين است كه؛ آلوسـي ايـن ديـدگاه را نقـل و     نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم م
تبيين مي كند و براي آن مستنداتي بيان؛ و نقد نمي كنـد. از طـرف ديگـر آنچـه از فحـواي      
سخنان ايشان به دست مي آيد اين است كه بسياري از اين علوم به حسب ظاهر الفـاظ قابـل   

باطن قرآن وتاويل آن آيات دسـت   در يافت نيستند .بلكه براي دسترسي به آن علوم بايد به
  ) 7،ص1يافت . (همان ج

  جامعيت اعتدالي از منظر تفسير روح المعاني
 ،بررسي مطالبي كه آلوسي ذيل آيات مربوط به جامعيت در تفسيريش بيان مي كنـد  

اين نتيجه را مي دهد كه هرچند ديدگاه حـداقلي و حـداكثري را نقـل مـي كنـد، دلايـل و       
براسـاس هـدف    ،ها بيان مي كند. اما ديدگاه اعتدالي را از ساير مباني برترمستنداتي براي آن

  قرآن مي پذيرد و در خصوص آن بحث مي كند.
مصـدر اسـت و اسـم نيسـت.     » تبيان « سوره نحل مي گويد :  89آلوسي در تفسير آيه 

ليل اين مسـاله ايـن   جميع آنچه كه متعلق به امر دين است ؛ مي باشد. د» ء  شىَ    لكلُِّ« مراد از 
) به تبعيت از پيامبر(ص) امـر شـده اسـت.     3نجم /»( وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْھَوی« است كه طبق آيه 

بِـعْ :« همچنين مي گويد: بخشي را اجماع پاسخ مي گويد چنانچه خداونـد مـي فرماينـد     وَ یَتَّ
نچـه از شـافعي وگـروه ديگـر نقـل      ) زيرا اين آيه بر اساس آ115نساء/»( غَیْرَ سَبِیلِ الْمُـؤْمِنِین
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شده است دليل بر اجماع است. در ايـن زمينـه از پيـامبر (ص) روايـت شـده اسـت كـه مـي         
. بخشـي را قيـاس   علیکم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدین من بعدي عضّوا علیھا بالنواجذفرمايند : 

  زيرا تبيان بودن سنت ،اجماع و قياس مستند به كتاب است . ،جواب مي دهد
از قول گروهي كه به اسم آنها اشاره نمي كنـد دو ديـدگاه    ،ايشان در ادامه تفسير آيه

لِّ « را در تفسير 
ُ
امـا دلايـل معتقـدان     ،نقل، نقد و در نهايت ديدگاه اول را مي پذيرد» ءٍ   شَی    لِک

ي بـراي تكثيـر و تفخـيم اسـت . يعن ـ    »  کُـلَّ « اين نظر را رد مي كند. ديدگاه اول مي گويد : 
رُ کُـلَّ « قرآن تبيان براي بسياري از امور  است نه همه امور چنانچه خداوند مي فرمايند :  تُـدَمِّ

ھا  شَيْ بِّ مْرِ رَ
َ
بر مبالغه در بيـان دلالـت مـي كنـد . ثانيـا      » تبيان «) زيرا اولا   25الأحقاف/»( ءٍ بِأ

يعني اينكـه خـدا آنهـا را     ،برخي از امور ديني هستند كه قرينه مقاميه آنها را اقتضا نمي كند
لِّ  «بيان نكرده است. بنابر اين با اين دليل 

ُ
« را به امور ديني تخصيص مي زنـيم. پـس   » ءٍ   شَی    لِک

لِّ 
ُ
افاده عموم نمي كند بلكه افاده كثرت مي كند. آلوسي در نقد نظر اول مي گويد: » ءٍ   شَی    لِک

ت. در نقـد نظـر دوم مـي گويـد : بـرعكس      به حسب كميت است نه كيفي ـ» تبيان «مبالغه در 
آنچه گفته شد؛ قرينه مقاميه اقتضا مي كند كه خداوند همه امور ديني را بيان كند نه برخـي  

برمعناي حقيقي آن در جمله مي داند. »     کُلِّ « از امور. ايشان وجه قابل قبول نظر اول را ابقاي 
  برعموم و اجتناب از تقدير و مجاز مي داند.» ٍء   شَی« وجه قابل قبول ديدگاه دوم را ، ابقاي 

را نمـي تـوان بـه معنـاي     »     كُـلِّ «  ،از قول گروهي از مفسران نقل مي كند كه معتقدند
تكثير گرفت بلكه قرآن هرچيزي از امر دين ودنيا را بيان كرده است اما براي استخراج همه 

  امور از قرآن بايد مراتب فهم مردم را در نظر داشت.
 ،ايشان ضمن رد اين نظر مي گويد: كه قرآن همه امور مربوط به دين را بيان مي كنـد 

برخي را سنت، اجمـاع و قيـاس بيـان مـي كنـد. ايشـان مـي         ،اما برخي را خود بيان مي كند
تخصيص قرآن را پذيرفته اند. به عنوان شاهد مثال چند روايت را نقل  ،گويد: اكثر مفسرين

البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه تعالی عنه أنه قال:  لعن الله الواشمات روی مي كند. ازجمله : 
والمستوشمات، والنامصات والمتنصـمات، والمتفلجـات للحسـن، المغیــّرات خلـق اللـه! فبلـغ ذلـک 

فأتته فقالت: ماحـدیث بلغنـی عنـک؟ انـک  –وکانت تقرأ القرآن -امرأهً من بنی اسد یقال لھا ام یعقوب
والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله. فقال عبدالله: وما لی لا ألعن  لعنت الواشمات

من لعن رسول الله(ص) و هو فی کتاب الله؟ فقالت المرأه: لقد قرأت مـا بـین لـوحی المصـحف فمـا 
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وما آتـاکم الرسـول فخـذوه و مـا نھـاکم عنـه «وجدته، فقال: لئن قرأتیه لقد وجدتیه. قال الله تعالی
) فقالت المرأه: فانی اوی شیئاً من هذا علی امرأتک الان. قال: اذهبی فانظری.  ٧حشر/»( ھوا فانت

فدخلت علی امرأه عبدالله فلم تر شیئا. فجاءت الیه فقالت: ما رأیت شیئا. فقال: اما لو کان ذلـک لـم 
د سوزن ابن مسعود فرمود: خدا لعنت كند زنان سوزن زننده را، زناني كه مي خواهن نجامعھا.

زده شوند(خال كوبي) و زناني كه از ديگران مي خواهند ابروهايشان را اصلاح كند و زناني 
كه ميان دندان هايشان را گشاد نموده، جهت زيبايي خلقـت خـدا را تغييـر مـي دهنـد. ايـن       
سخن به زني از بني اسد كه به ام يعقوب مي گفتند رسيد. او زني بود كه قـرآن مـي خوانـد    

سعود آمد و گفت چه سخني از تو به من رسـيده تـو زنـان واشـمه و مستوشـمه و      پيش ابن م
 را او االله رسـول  كـه  را كسـي  چـرا : گفـت  عبـداالله  اي؟ كـرده  لعنت را …نامصه و متنمصه 

يكه آن در كتاب خدا هست. زن گفـت: مـن تمـام قـرآن را     حال در نكنم؟ لعنت كرده لعنت
اگـر آن را خوانـده باشـي مـي يـابي االله تعـالي مـي         خوانده ام آن را نديده ام. عبداالله گفـت 

فرمايد: هر آنچه را كه رسول االله براي شما بدهد آن را بگيريـد و آنچـه شـما را از آن نهـي     
از آن باز ايستيد و در گذريد. زن گفت من چيزي از اين ها را بر زن خودت مي بيـنم   ،كند

و چيزي از آنهـا را بـر او نديـد. زن پـيش     عبداالله گفت:برو ببين. زن رفت زن عبداالله را ديد 
عبداالله برگشت و گفت: چيزي نديدم. عبداالله گفت اگر چيزي بر او بود بـا او همسـر داري   

  )  216، ص 7نمي كردم. (همان،ج
آلوسي  در ادامه مي گويد: ضرورتي ندارد كه قرآن تمام امور و مسائل را بيـان كنـد   

يت است نه كيفيـت، از طـرف ديگـر بيـانگري قـرآن بـه       چونكه مبالغه در تبيان به اعتبار كم
  ) 216،ص 7صورت تفصيلي و اجمالي در موضوعات مي باشد .(همان،ج

لْبابِ ما کانَ حَدِیثاً یُفْتَری« در تفسير آيه 
َ
ولِي الأْ

ُ
وَ لکِنْ تَصْـدِیقَ   لَقَدْ کانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِ

ذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ  ) مي گويد: منظور 111يوسف /»(ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون  کُلِّ شَيْ الَّ
تمام چيز هايي است كه در امر دين انسان بـه   ه ياين است كه قرآن بيان كنند»  ءٍ  کُلِّ شَيْ« از

يا بي واسـطه آن   ،آن محتاج است، مي باشد. هيچ امر ديني نيست مگر اينكه قرآن با واسطه
  )216، ص7،ج 144، ص 4را بيان مي كند. (ج 
نَّ « در تفسير آيه 

َ
ـالِحاتِ أ ذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ رَ الْمُؤْمِنِینَ الَّ ساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ وَ یُبَشِّ

ْ
ماً لِیُنْذِرَ بَأ قَیِّ

جْراً حَسَناً 
َ
ماً « ) مي گويد : مراد از  1(كهف/»  لَھُمْ أ يان كننـده مصـالح   يعني اينكه قرآن ب»  قَیِّ
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مشـتمل بـر بيـان هـر آنچـه در       ،زيـرا آيـات قـرآن    ،عباد و متكلف به بيان اين مصالح اسـت 
  ) 193، ص8خصوص معاش و معاد لازم است؛ مي باشند. (همان ،ج 

  وجه اشتراك تفسير الميزان وروح المعاني  
دس از علامه و آلوسي بر اين عقيده اند كه : قرآن كـه در مقايسـه بـا سـاير كتـب مق ـ     

جامعيت و قيوميت بر خوردار است. همچنين تصديق كننده آنچه از آنهـا؛ كـه بـه صـورت     
  تحريف نشده باقي مانده بود مي باشد.  

هر دو مفسر به اين مسئله اذان دارند كه جامعيت قرآن در حوزه امـور دينـي براسـاس    
عادت دنيـوي  هدف نزول قرآن و بعثت انبياء كه همان هدايت بشر به سـمت رسـتگاري وس ـ  

  واخروي است مي باشد .
هر دو مفسر معتقدند كه مي توان از مسائل علمي براي كمك به فهـم و تفسـير قـرآن    

البته علوم قطعي ؛ هر دو مفسر در تفسير آيات از علـوم قطعـي اسـتفاده كـرده      ،استفاده كرد
  اند.

لـق حمـل مـي    را بر امور ديني به طور مط» كل شيء«  ،علامه  در تفسير آيات مربوطه
كند و از محدود ساختن امور به امور اصلي و فرعي امتناع مي كند. آلوسي هم در بخشي از 

امور ديني به طور مطلق  ،را» كل شيء« نظريات خود بر اين مسئله تاكيد مي كند و منظور از
اين تفكيـك و محـدود سـازي را     ،مي داند. هر چند در بخشي ديگر از اظهار نظرهاي خود

  مي پذيرد . 
در بحث قلمرو جامعيت و توضيح درباره رواياتي كه قرآن را مشتمل بر علوم اولين و 

تنهـا كليـات معـرف ومسـائل      ،علامه مي گويد: ما از طريق دلالت لفظـي  ،آخرين مي دانند
تبيـان بـودن    ،نداما چنين رواياتي اگـر صـحيح باش ـ   ،مرتبط با هدايت بشر را درك مي كنيم

بنـابراين   ،طريـق دلالـت لفظـي مـراد باشـد      اگروثابت مي كندقرآن را فراتر از بيان متعارف 
سـت. آلوسـي در   خـارج ا فهم متعـارف   از عهده يشايد غير از طريق دلالت پرده بر دارد و
بلكـه   ،برحسب دلالت لفظي قابل دريافت نيستند ،اين زمينه معتقد است كه بسياري از علوم

  اي دسترسي به آن علوم بايد به باطن قرآن و تاويل آنها دست يافت.     بر
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  وجه افتراق ديدگاه الميزان و روح المعاني
هاي قرآن كه نـاظر   علامه در خصوص جامعيت حداقلي معتقد است كه: ميزان آموزه

كه به  به مسائل دنيايي از جمله مسائل اجتماعي ،سياسي ، اقتصادي .... به قدري فراوان است
شود  راحتي و با اندك مطالعه در سور وآيات قرآن ، نادرستي ديدگاه ياد شده را برملا مي

يات الهي اسـت. از ايـن   آمقدمه خداشناسي و معرفت به  ،از طرف ديگر، تكاليف عبادي (.
رو، كوچك تـرين اخـلال و تغييـري در احكـام اجتمـاعي اسـلام، موجـب فسـاد در ناحيـه          

ساد در آن ناحيه، اخلال در امر معرفـت خداونـدي را در پـي خواهـد     عبوديت شده است، ف
و صـابروا و  «ترين دليل اجتماعي بودن دين اسلام ايـن آيـه شـريفه اسـت كـه:      م داشت. مه

بلكـه   ،اما آلوسي نـه تنهـا ايـن ديـدگاه را نقـد نمـي كنـد        )».رابطوا و اتقواالله لعلكم تفلحون
  كند .مستنداتي از قرآن در تاييد آن نقل مي 

سـوره نحـل مـي گويـد: تبيـان و       89ذيل آيه  ،علامه در خصوص جامعيت حداكثري
گـري   بيان به يك معناست و از آنجا كه قرآن كتاب هدايت براي عموم و شـأن آن هـدايت  

 ،اين خواهـد بـود كـه قـرآن     ،بودن آن نيز» تبيان كلُّ شيء«در نتيجه، مراد از  ،همگان است
دايتي براي رسيدن به سعادت اسـت. اينكـه بعضـي از عـالم نماهـا      كنندة تمام نيازهاي ه بيان

خاطر اينكه آبروي مباحث طبيعي را حفظ نموده، آنچه را از ظاهر آنها  اند به درصدد برآمده
 ،فهميده با قرآن وفق دهند، زحمتي بيهوده كشيده و سخنانشان مـردود اسـت. امـا از سـويي    

لم گذشته، آينده و آنچه تـا روز قيامـت بـه وقـوع     ع«برخي روايات دلالت بر اين دارند كه 
اش ايـن اسـت    ، در قرآن آمده است. اگر چنين رواياتي صحيح باشد، لازمه»خواهد پيوست

كه تبيان بودن قرآن، فراتر از بيان متعارف و از طريق دلالت لفظي مراد باشد. بنابراين، شايد 
آلوسـي   ،ا بدان راهي نيسـت. در مقابـل  دارد و فهم متعارف ر غير از طريق دلالت پرده برمي

نه تنها آن را رد نمي كند بلكه از آيـات ،روايـات    ،اين مسئله را در تفسيرش مطرح مي كند
  شاهد مثال ومستنداتي  نقل مي كند . ،و اقوال مفسران
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  نتيجه  
بـا توجـه بـه     ،آنچه از بررسي اين دو اثر گرانسنگ به دست مي آيد اين است كه علامه

معتقـد   ،ل قرآن كه هدايت بشر براي رسيدن به رسـتگاري در دنيـا و آخـرت اسـت    هدف نزو
اما آلوسي در اين باره شـبهات زيـادي در    .است كه قرآن از جامعيت اعتدالي برخوردار است

به همين خاطر نمي تواند مبناي خاصي را براي جامعيت قرآن بپذيرد. هرچند ابتـدا    ،ذهن دارد
گاهي به سـمت جامعيـت حـد     ،اما در قسمت هاي ديگر تفسير ،ذيردجامعيت اعتدالي را مي پ

گاهي به سمت جامعيت حـداقلي تمايـل    ؛اكثري تمايل پيدا مي كند و ادله آن را نقل مي كند
پيدا مي كند و سرانجام هم هيچكدام را نقد يا نفي نمي كند. در نتيجه آنچه در مـورد ديـدگاه   

  زير مي باشد. ح اين دو مفسر برزگ در خصوص جامعيت مي توان گفت به شر
از علامه و آلوسي بر اين عقيده اند كه: قرآن كه در مقايسه با ساير كتـب مقـدس    -1

  جامعيت و قيوميت بر خوردار است.
براسـاس   ،در حـوزه امـور دينـي    ،ان دارند كه جامعيـت قـرآن  عهر دو مفسر به اين مسئله اذ - 2

هدف نزول قرآن و بعثت انبياء كه همان هدايت بشر به سمت رستگاري و سعادت دنيـوي و اخـروي   
يـر      ،ميهر دو مفسر معتقدند كه مي توان از مسائل عل - 3مي باشد.  ،است براي كمـك بـه فهـم و تفس

  البته علوم قطعي؛ هر دو مفسر در تفسير آيات از علوم قطعي استفاده كرده اند. ،قرآن استفاده كرد
دست يابي به علوم اولين و آخرين كه مورد نظر طرفـداران   ند،هر دو مفسر معتقد -4
آن علـوم بايـد بـه    بلكه بـراي دسترسـي بـه     ؛از دامنه الفاظ قرآن خارج است ،ت استيجامع

  باطن قرآن و تاويل آنها دست يافت.     
آن را نقد و رد مي كنند. اما آلوسـي   ،علامه طباطبايي ضمن بيان جامعيت حداقلي -5

  نقل مي كند . ،نه تنها اين ديدگاه را نقد نمي كند بلكه مستنداتي از قرآن در تاييد آن
بيـان مـي    ،ضمن نقد آن ،پردازد علامه در تفسيرش به بيان جامعيت حداكثري مي -6

بلكـه كتـاب هـدايت اسـت و      ،كند قرآن كتاب علمي نيسـت كـه همـه علـوم در آن باشـد     
هرآنچه براي هدايت لازم باشد در آن است. در مقابـل آلوسـي ايـن مسـئله را در تفسـيرش      

ثال نه تنها آن را رد نمي كند بلكه از آيات ،روايات و اقوال مفسران شاهد م ،مطرح مي كند
    و مستنداتي  نقل مي كند.
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